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 سِ مردم به عفاف و نوامی  الهی تجاوزگران   از حکومت  
  

ر می
ّ
 کوتاه است و حقیقت تا دورترین زمانها موث

ی
ماند و دوام می آورد. پس بیایید حقیقت را  ».... امّا زندگ

 میلادی[   1977دیوگنس، زوری    خ، ر، مجموعه آثار، جلد اول، نشر و بگوییم« ]آرتور شوپنهائو 
 

لی میان واقعیّت و آرزو -1
ُ
    پ

 

 با    در حسرتهایم. پیکر من می تواند در هر کجا باشد. امّا »خودم« در رویاهایم هستم. در خیالاتم.  
ی

ن کمان زندگ در رنگی 
 و رامشگری و پیوند دلباخته ب  افتخار و عزّت و آبرو. 

ی
ن و کهکشانها و    انسانها و ه  در جهانن سرشار از مهر و همبستگ زمی 

امونم. شوق  ر ان و مرغزار گیاهان و جانو  ده در پت 
ن در گوهرم همچون نهالیست که اندک اندک به ز ها و طبیعت گستر یسیر

ی در تلاش است. من در واقعیّت پذیری رویاها ن خودم و پیکرم پ  یسوی فرابالیدن و خودگستر لی بسازم  م میخواهم بی 
ه آنچه که میخواهم باشم. بهرمانهآبرای رسیدن به   من است. به    و گوهر   هستهآنچه    پدیدار شدن  ا و آرزوهایم. به گستر

   -کار -و-آنچه از بهر شکوفا شدن و بار و بر آوردن در ساز
ی

به    به سهم خودم توانمند هستم.   و اجتماع مردم میهنم   زندگ
به رقصیدن در جشن پرندگان آواز خوان. به    منحصر به فردم بر شاخه شاخه های جنگل کائنات.   گوهر درخت  روییدن  

ن و گرمابخش   ن و شناور شدن در رودخانه شادیها و لبخندها و شیطنت کودکان. به جاری شدن در نگاههای مهرآمت  آمیخیر
ان  سمانآ  پرواز کردن در  مادران. به به دوش    را   رنجها   ی از انی با پدرانن که کوله بار به همپ  .زیبانی و گیسوافشانیهای دختر
وجودم هستند که پیوسته شعله ور می    پود   - و-تارمانها و آرزوهای من، اخگرهای آتش  ر . آخاموشانند   فریاد و    میکشند 
 رقصان به هر سو میجهند.  شوند و 

 
 
آزارنده در میهنم روبرویم. بر من آنانن حاکمند و آمر  خت و  م  امّا من در بازگشت از جهان رویاها و آرزوهایم با واقعیّت ز

لی هستند به سوی آرمانها و آرزوهای من. آنها فقط   ذرّه ای نشانه از آدمیگری و نه  نه   که نه رویانی دارند و نه آرمانن  ا پ 
ّ
  حت

یزند  شمشت   ن به دست گرفته اند و به ناحقّ خون مت  و به ناحقّ، غارت و چپاول   برپا میکنند  چوبه دار به ناحقّ و  تند و تت 
در هر کوی و برزنن با حیوانیّتر خشونت مآب به گلهای پاک و زیبا و نوشکفته    خبیثانه  و   میکنند. به ناحقّ، شکنجه میدهند 

لبتن نوجوان را   آنها هر روز و هر شب، نماز واجبشان این است که.  فقط تجاوز و تجاوز و تجاوز میکنند 
ُ
ه کنند   گ

ّ
ه شق

ّ
  شق

ن سفیهانهبا تتا   م و تلقی 
ّ
ه شو و آرزوهایم  بر رویاها    وه م واقعیّت سوزان »آمران و    ند. چت 

ّ
ن  خبیثاولی من هر بار که در جهن

ن میآورم و پر توانتر میشم.   به جهان رویاها و آرزوهایم یقی 
«، تفته میشوم، بیشتر و بیشتر   اقتلونی

دان  
ّ
من آن جا هستم در گریه ها و شیونها و ضجّه های دلخراش مادران بر سر قتر فرزندان پر پر شده شان به دست جلّ

نیاگرم که سرود  استوار و سرفراز و پهلوانوار.  من آن جا هستم.    الهی.  
 
باشنده جهان رویاها و آرزوهایم. در کنار یاران خ

 و شادخواریها را دست افشان و پای
ی

نند و تار و چنگ مینوازند و  زندگ ن کوبان همسرانی میکنند. من آن جا هستم که دف مت 
بر تار و پودم نگونسار میکنند.  مطرب میخواند و افسونگران شیدا چشم، نغمه های مهرورزی را در ساتگینهای مردافکن  

وجب به وجب خاک خاوارنهایم  من آنجا هستم. در    من آنجا هستم دست در دست همدلانم و شانه به شانه با همپایانم.  
ستر و کینه توزی رسوا میکنند. من آنجا هستم   در گوشه و کنار میهن که اسناد خشونت ذانر قهّاران الهی را در راه قدرتتر
ن عزیزانم بر چوبه های دار الاهیون عقده ای. من آن جا هستم در سیاهچالها و   در تیک و تاک لحظه های جان باخیر

ین و کریه ترین  شکنجه گاهها و محب من آن جا هستم در کنار الهی.    شیّادانوسخانه های نر نام و نشان در چنگال مخوفتر
من  ربوده شدگان و آسیب دیدگان جسم و جان زیباترین گلهای باغ میهنم که محبوس و قربانن کینه توزیهای قرن به قرنند.  

غه نشینان نر نان و سفره نشسته ام. من آنجا هستم در  همچون نسیمی در هر بیقوله و سایبان و پرت آبادی در کنار زا
یانهای وجودم برای میهن و مردمش میطپند و میخروشند.   مکانهانی که سرر

شها و قیامها و مقاومتها و سرکشیها و طغیانها و پیکارهایم، پلی خواهم ساخت به    کشاکشمن در   ن واقعیّت و آرزو با خت 
 و همپانی و همسرانی تونلی خواهم ساخت به سوی »آزادی«.  سوی »آزادی«. من فرهاد عاشقم و با ت

ی
من، یشه همبستگ

عمه آز و نکبت جاه پرستیهایش کرد. من، فریاد دلخراش  
 
»کاوه آهنگرم« و دادخواه خون فرزندانم که ضحّاک دوران، ط

ان و زنانن هستم که گلهای وجودشان در چنگال دژخیمان الهی پرپر   من بانگ بلند آن  شدند.  و اشکهای جاری تمام دختر
ر پا به پایم هستند. من با رقص و آواز در فرود آمدن از دماوند سر به فلک  و رانم که از روزگاران کهن تا امروز، یااجاند

 جهان و  بستر    در سپیده دم پدیدار شدن آرزوهایم هستم در کشیده ام و  
ی

دگ واقعیّتر به وسعت ایران و آرمانن به گستر
من، دریانی هستم که در کویر میهنم جاری میشوم و ارمغانم »آزادی« است از برای ایده آلی به سوی نر نهایت کهکشانها.  

ن ب افت و بزرگواری و عزّت و نجابت وجودی تک تک هموطنانم باشد.    اهمستانن ساخیر اعماق  من از  که لایق کرامت و سرر
ریشه گرفته ام و چون سرو آزاد به سوی »آزادی« در هر گوشه و کناری شاخه شاخه های    مردم میهنم   تاری    خ و فرهنگ

انم.    «  وجودم را میگستر کشر  که »بیداد و نر مهری و خونریزی و غارت و شمشت 
بر میهنم و مردم دادخواهم  من تا زمانن

شهای دریای ن فضای سرکوب و  پود    – و    -پخش شده در تار . من آن جا هستم.  داشتخواهند  ، پایانن نمحاکم است، خت 
در خاک میهنم و در کنار مردم میهنم.  حکومتگران نر لیاقت. من آن جا هستم.    خشونت و ارعاب و ستم و کراهت ذانر 



قصم   سرود   با جسم و جانم پایکوبان و دست افشان،  من ا اگر روزی    . رویاهایم را واقعیّت پذیر کنم  تا   میخوانم و مت 
ّ
حت

آتشکده های مهر به میهن   سراسر  فراز   ، گوهر یاقونر ام آتشر شعله ور خواهد ماند بر روزگاری پیکرم خاکستر شده باشد 
   . و مردمم
    

 از تصاویر اسطوره ای به دامنه فلسفیدن -2
 

ن   گردآمد مردم ت  ایده  و سپس زایش   در بخشر از جغرافیای زمی 
ّ
واتاب    ها   در تصاویر اسطوره  «فرهنگ  »شکوفانی   و   «»مل

یگ، حضور دارند و در تمام دورانهای تاریخن به حیث م   ن شعلی فرا راه نسلها میدرخشند و پیدا میکنند که فراسوی زمان فت 
در عرصه های گوناگون باهمستان   ت  و فرسوده شده فرهنگ و پوست اندازی چهره های پ  آنها را به زایشهای نو به نو 

های عقیدنر  ل و زنجت 
 
انند. رویکرد بازشکافنده مغزه و ابعاد تصاویر اسطوره ای به ذهنیّتر فرهیخته و آزاد از تمام غ ن میانگت 

 برای روشناندیشر منوط است. 
ّ
تفک مندان  م  و انگیخته شدن    کشورهای اروپانی با کشف و شناختران و فیلسوفان و هتن

از یکدیگر    و اجتماعی  از اساطت  یونانن توانستند استقلال اندیشیدن خود را شالوده ریزی کنند و در پروسه تحوّلات تاریخن 
ن استقلال فکری خود را به   ر باشند و مناسبات اجتماعی خود را پایه ریزی کنند و هر کدام نت 

ّ
تاثت  بپذیرند و بر همدیگر موث

فهمیدن  ری حفظ کنند.  پشتوانه سنجشگ بهر  از  را میشناسد. تلاش  آیینه اسطوره هایش، گوهر خودش  تر در 
ّ
مل هر 

تجربیات نهفته در تصاویر اسطوره ای و وااندیشر آنها در مفاهیم فلسفن امکانیست برای استقلال اندیشیدن در خصوص  
عضلات اجتماع و  . تا زمانن که کوشندگان    گرفتاریهای  م  زادی نتوانند مایه های فکری اساطت  مردم میهن خود  آباهمزیستر

اف بدون مغلقگوییهای آکادمیگ   مفاهیم فلسفن بازاندیشند و را در  
ّ
عبارتبندی کنند، محال است    در زبانن همگانفهم و شف

،  پلماسیو دی  بتوان ساز و کار مناسبات اجتماعی را در تک، تک عرصه های لازم مثل کشورداری، انتخابات، همسایه داری
 و امثالهم سامانبندی کرد.   ، اقتصاد، مناسبات جهانن قانون، منش، آموزش

  خواهی نخواهی،   پودشان به اساطت  مردم، گره نخورده باشد،  -و-آفرینش و نر ریزی ارگانها و نهادها و سازمانهانی که تار
، خشت  

ّ
 ناکامیاب خواهد بود و نر شک

بر آب زدن است. مردم در کلیّت جغرافیانی  دوام و پایداری و کارکرد چنان موسسانر
میهن باید در تمام جلوه های اجتماع باهمستان، چهره اصیل خود را کشف کنند و ببینند تا در صدد این برآیند که به  

 و همسونی با موسسات
کوششهای بایسته کنند. فروپاسیر تمام »حکومتها« در    کشوری  استحکام و تلطیف و همخوانن

تصاویر اسطوره ای    رفتارها و گفتارها و واکنشهای زمامدارانن بوده است که با   پیامد   ایران از   ه سوختهسین  طول تاری    خ
پرنسیپها را سر    جنگ تخریبانه و خصومت کینه توزانه و تحریف و پایمالی  علیه آنها،   و   بوده اند   ناهمخوان مردم ایران،  

مقاتلة  ال  ةهمچون ولای  و در حال فروپاسیر   کومتهای فروپاشیدهزیرا »زمامداران ح ؛لوحه اقدامات خودشان قرار داده اند 
نمایه های فرهنگ باهمستان مردم در کلیّت جغرافیانی بدون هیچ استثناء و امتیازی وقع نگذاشته  الاسلامیّه «، هیچگاه به ب 
دها و اخطارها و نصایح و  رواداریهای مردم  اند و مدام  ن اضها و پرسشها و مداراییها و گوسرر ن و کتمان    در مقابل اعتر از در ستت 

و لاپوشانن و جنگ برآمده اند. کشوردارانن که نتوانند و نخواهند روشهای رفتاری و گفتاری خودشان را با تصاویر و ایده  
 و همخوانن کنند، سیس   ،آلهای مردم

ی
ن  هماهنگ شنده ترین سلاحها نت 

ُ
ین و ک ا به خوفناکتر

ّ
تم اقتداری آنها هر چقدر حت

جهّز باشند، در فرصت مناسب  خواهد پاشید.  به سرعت آذرخش از هم فرو گذرا   و یک آن   م 
خسارهایرانیان در تجربیات بیواسطه ای که از مناسبات باهمزیستر داشته اند به زایش و آفرینش یگ از   ر  فرو   ر  ز و های پ 

ن ایده آل رفتاری و   «. ایرانیان برغم چنی  سیر و آرمانن همّت کرده اند به نام »پهلوانن و پهلوان منشر ن  و انگت 
بسیار ستودنن

« را به گونه سیستم کشورداری میخکوب و سمنتر کنند؛  ا کار  ی هیچگاه به این فکر نیفتادند که »فرمانروانی پهلوانن
کتر

با رفتاری »پهلوان    آرزو دارند که زمامداران در رفتارهای اجرانی نسبت به هر پدیده ای ولی هماره آرزو میکردند و هنوزم  
 منش« اقدام کنند.  

تاری    خ   باره اش در  تا کنون در  ن  آنچه که هیچکس  انگت  اعی« در  غم 
ّ
نیندیشیده است، مقوله »مد شاعران    دیوانایران 

ن  غباعث تاسّف و دری    کلاسیک ایران است.   اعی« در  است که دری    غ گفیر
ّ
زنده یاد »نادر وزین پور« در رویکردش به »مد

، آن را لکه ای ننگ آلود بر چهره ادبیات کلاسیک قلمداد کرد ن و  ه استدیوان شاعران ایرانن ؛ به جای اینکه بتواند تمیت 
 
ّ
« با مدح کردن ستمگران و مستبد  نر فرّ و تشخیص دهد که »شاعران ایرانن

ن صفات و   آنها به انتساب کردن ین و سلاطی 
  ایرانن   شاعران  . و می ستوده اند   فروزه هانی که هیچکدامشان نداشتند،  دقیقا »عکس قضیه« را منظور نظر خود داشته

ن مستبد، هیچ نشانه ای از    تقدیر فروزه هانی را   اساسا و آگاهانه و با هوشیاری،  ن و حاکمی  کرده اند که در تار و پود سلاطی 
نداشته است. آنها   بر  ]  وجود  ننگ  داغ  به کتاب: مدح،  پارس نگاه کنید  ادب  دلیل  شوربختانه.  [سیمای  ن    به  نداشیر

ی از کسانن که به تحقیق در ادبیات کلاسیک ایرانن رو می آورند،    ذهنیّت و شمّ فلسفن  ین    کثت  باعث شده است که بزرگتر
از کتابهای »ایلیاد    فقط  د. در حالیکهن« تبدیل شده باشنستور زبا فقط به موضوع »د  تا امروز   منابع کلاسیک ادبیّات ایران

ر و زایشهای نو به نو در عرصه های رنگارنگ انگیخته  
ّ
ی به تفک و اودیسه« تا کنون هزاران هزار نفر در کشورهای باختر

  آ شده اند و هنوز به  
ّ
فرینشهای تازه به تازه انگیخته میشوند. فقط ماییم که ثروت بدیع و نر همتای خودمان را تا حد

 معاوضه کرده ایم.   و خاشاک د و الماس و طلای ایده های ناب را با خسده ایم و زمرّ »دستور زبان« فروکاهی
 

عان  طالبان ماضی بعید و کابوسِ  بختک   -3 ّ  متشر
 



عان جور واجور فقط حول و حوش یک موضوع   ّ تسرر یان و م 
ّ
لّ تمام دغدغه شبانه روزی و تخصّص عقیدنر آخوندها و م 

عمّانی است که  
 و م 

ّ
تحجّر   . از دید این طیف میچرخد حاد ن و هرزه  م   و هت 

ی فقط در یک    ابعاد ،  و شدیدا شهونر مسائل بسرر
ن نیست و باید شبانه روز در باره خطرات ایمانسوزش هشدارهای توبیخن داد؛  نت 

ن چلیده و هرگز حلّ شدنن عضل    چت  آنهم م 
ر   ب 
 
ل نسوان« ]= کس و کون زنان[. سراسر دروس حوزوی   –و     – »د ب 

 
عان بر منابر    ق ّ تسرر و مشقنویسیها و روضه خوانیهای م 

غرایز   پیچیده  و کلاف  زده  روح کپک  و  ذهنیّت گندیده  از  است که  ور  مپلکش غوطه 
ُ
در گرداب ک پرستر  جاه  و  تکترّ 

و    افسارگسیخته 
ّ
و  به شد عانت حریص  ّ تسرر م  مبانن عقیدنر  و  نظر  در  ند.  میگت  نشات  آنها   

و    با   شهوانن رمل  کاربست 
وع و به »سر زانو« مختوم میشود. طرلابشاناس ن دلیل،    ، هویّت پدیده ای به نام »زن« از »ناف« سرر عان از  به همی  ّ تسرر م 
ن در باره   حیطه واجبات  در   وظایف و تکالیف الهی خود میدانند که  اهمّ  ر  عاجل و خانمانسوز مومنی  ب 

 
ل نسوان«   –و     - »د ب 

 
 ق

ن   « و آه از نهاد مومنانالهی  »ذکور رجالو نقش ویرانگر آنها در تحریک   انتشار خروارها    اسر در سر برآوردن، اقدام کنند.    هت 
عان سیاه شده اند و  ّ تسرر ن   و   تطبیع  و   به محیط زیست  از این طریق  کاغذی که تا کنون به دست م  فکر و روان   همچنی 

ت آسیبها زده اند  
ّ
عان بر منابر انسانها به شد ّ تسرر ن در میلیاردها ساعت رجزخوانیهای م  نمیتوان یک جمله ای را  و همچنی 

ار تا امروز در جامعه ایرانیان توسعه  
ّ
ی« افزوده باشند. آنچه این طیف مک پیدا کرد که به اندازه خردلی بر »دانشهای بسرر

 کر ند داده ا 
ی

ن بر ذهن دن اعتقادات ابلهانه و استمرار حماقتهای قرن به قرن است ، خاراسنگ و   یّتاز بهر اقتدار ابدی داشیر
   . روح و روان مردم

ن در کتابهای ذیل:  عی  ّ تسرر  از خروارها مزخرفگونی م 
 ]جهت آگاهی بیشتر تورّقر کنید برای نمونه در مشتر

 

ت/تالیف: یوسف جیلانن  -
ّ
 وسیلة العفاف یا طومار عف

 نزهة النواظر/تالیف: شیخ عبّاس قمی  -
 محسن فیض کاشانن  -

ّ
لّ  سفینة النجاة/تالیف: م 

 النعمانیه/تالیف: السیّد نعمة الله الجزایری  انوار  -
 الربیع/تالیف: السیّد نعمة الله الجزایری  زهر  -
نر  او کشف الغرور  -

ّ
 مفاسد السفور/تالیف: ذبیح الله محلّ

زا رف -  قزویتن  ع واعظیابواب الجنان/تالیف: مت 
 ینابیع الحکمة/تالیف: عبّاس اسماعیلی یزدی  -
 حیاة القلوب/تالیف: محمّد باقر مجلش  -
 [ حکمة الحجاب و ادلة النقاب/تالیف: شیخ ابوالفضل خراسانن  -
 

، سائقه ایست که انسانها را مدام   رت پرستر
 
؛ زیرا بسیاری از انسانها به خود  میکند   به سوی تسخت  مطلق آن، وسوسهقد

، کسب شخصیّت، ن میکنند که از این راه میتوانند به شهرت، رضایت درونن ذ بودن، به رسمیّت    ثروت باد آورده،  تلقی 
ّ
متنف

ه و ذالک دست یابند. انسانن که ن و غت  ، هر کجا بر صدر نشسیر ن   توسن    یکه تازی  شناخته شدن، محبوبیّت عام داشیر
یش و عقده ای که از عذاب کمبود گوهر  قدرت را تنها راه رسیدن به امیال و سوائق و غرا یزش بداند، انسانیست روانتر

وجودی اش به طنانر آویخته است که در انتهای آزخواهیهایش بر گردنش پیچیده خواهد شد. محرّک مومنان به مبانن  
آنهاست و   ستر  ادیان نوری فقط ترضیه سوائق قدرتتر آنها  مذاهب و  با  اصسراسر ریاکاریها و تظاهر کردنهای  ابدا  لا و 

ین تناستر و پیوندی ندارد.   
عای   هر مذهب و نحله و ایدئولوژیمومنان به  »حقیقت پژوهی« کوچکتر

ّ
و امثالهم که اد

ن و لت و پار کردن    »صراط المستقیم« شیر
ُ
ین خاصمان انسانهای دگراندیش خواهند شد و از ک را سر بدهند، خطرناکتر

، هرگز ابانی نخواهند  عای واهی »  کودک و جوان و پت 
ّ
خرب اد « مبتلا شده  نصّ الهیداشت؛ زیرا ذهنیّتر که به مرض م 

م و وجدان فردی« تهی و پوک   ثان در تاری    خ  میشود باشد از »سرر
ّ
خن م ترین و سفیه ترین م  ، ولایت نر سرر . حکومت فقاهتر

مخت و خونریز 
 
ا ریزترین ابع  و   کشورداری ایران است که واژگونن و خنثا کردن خشونت ز

ّ
ش  حت  و گستر

ی
اد آن برای بالندگ

 آزادی، بایسته و شایسته است.  فضای
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ی به طور جهانشمول و به گونه کنکرت   عضلات بسرر ن رسید؛ ولی م  در »کلیّات« میتوان هر لحظه به توافق چند جانبه نت 
ین کشمکشها را در عرصه های اجتماع  در میهن به گرداگرد جزئیات و  غرنجتر »تفاوتها/دیفرنسها« است که میچرخند و  ب 

 و کتتر برسیم، نیک است در آغاز راه، در باره  
یات« به توافق لفظن

ّ
ل
ُ
انسانها به وجود میآورند. پیش از آنکه در باره »ک

ن و آباد کردن ای یم. برای ساخیر افت و کرامت و شخصیّت  »پرنسیپها« بیندیشیم و تصمیم قطعی بگت  رانن نو که در خور سرر
« را حول و   دی و رهنمانی /راهتر

، باید موضوع »باهمآنی و باهماندیشر
و فردیّت تک تک ایرانیان باشد بدون هیچ تبعیضن

« آفرید و به اهداف و مقاصد بایسته راه یافت.   حوش پرنسیپها تمرکز داد تا بتوان معنانی برای »باهمآنی و باهماندیشر
ون از خاک و تاری    خ و فرهنگ مردم، اخذ و به آنها یک شبه تزریق کرد؛ بلکه پرنسیپها را   پرنسیپها را نمیتوان از جانی بت 

نمایه های فرهنگ مردم در کلیّ  ش اقتباس و آنها را برای آفرینش باهمستانن جدید و پویا شالوده ریزی  ت باید و میتوان از ب 
 کرد. 



پرنسیپ عله 
 
ش زمانن که  هست که  تا  این  خطر  نشود،  افکنده  باهمآییها«  و  »باهماندیشیها  راه  فرا  مشعلی  همچون  ها 

ت و سیستماتیک بر سراسر اجتماع غلبه پیدا کنند و سیستمی مخوف را بر هستر و  
ّ
د گرایشهای عقیدنر واحد در کوتاه م 

تا امروز از طرف حکومتگران غارتگر و نالایق،  نیستر انسانها حاکم جبّار کنند. پرنسیپهای فرهنگ مردم ایران که از دیر باز  
، مهرورزی، دادگزاری، 

ی
  پایمال و واپس و سرکوب شده اند در آشکارترین حالتشان عبارتند از: »گزند ناپذیری جان و زندگ

، ه    راستمنشر شتوانه هفتخوان آزمونهای جستجو برای پدیدار کردن گوهر وجودی در گستر  جونی به پ 
ی

سربلندی و بزرگ
ن و تلاش کردن و مسئولیّت فردی و جمعی  آ  و تضمی 

زادی«. آنچه مردم ایران از زمامداران انتخانر انتظار دارند، نگاهبانن
هر  است.  باهمستان  فرهنگ  پرنسیپهای  قبال  در  ن  را    داشیر فرهنگ  پرنسیپهای  زیباآرانی  و  استمرار  و  دوام  ی که 

ن چت 
ن مردم از آ ان نت  ن هانی در غرب باشند یا  استخواندارتر کند، به همان مت 

ن نها استقبال با شکوه خواهند کرد. خواه چنان چت 
ن در   ق یا در جنوب یا در شمال اقصاء نقاط جهان. بدون اندیشیدن در باره پرنسیپها و تعهد انسانن و وجدانن داشیر در سرر

 از آنها نمیتوان به هیچ ارگان و سازمان و موسسه و گردآمدهانی 
 اعتماد و با آنها همپانی و همسونی  قبال پایبندی و نگاهبانن

 کرد.  
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ُ
رسشهای ک

ُ
 پ
 

ن یابس و طوبا باف. فرض   ی از ایرانیان در پاسخ به پرسشهای کنکرت و ساده، بسیار عاجزند و به گونه شگفت انگت  کثت 
رسش،   رسش کاملا ساده و هدفمند طرح شده است. فقط به پاسخ پ  بحانه چه خوردید؟«. پ  سند که »ص  کنید از شما بتر

ت کنید و ببینید آیا سیمای خودتان را در آن
ّ
 کشف میکنید یا نه!    خوب دق

 

» ..... جات خالی یه خاله داشتم. خدا بیامرزدش، اینقدر زن مهربونن بود که من گاهی اوقات با مامانم عوضن  
نابکارش اذیّتش نمیکرد و یه مقدار مروّت داشت، اینقدر پت  نمیشد و    لامروّت و   میگرفتمش. البته اگه شوهر 

ه  عاجز  بمت  زود  فکه  مت  من  وقت که  هر  عیادتش،  .  برگردم    همش تم  نمیذاشت  و  فت  مت  ام  صدقه  قربون 
د به مامانم و میگفت که من جیگر گوشه ات را امشب نگه میدارم پیش خودم ن . دورت    خونمون. تلفن مت  باجر

صبح که میشد برا من یه صبحونه ای درست  خدا بیامرز،  .  ش. خلاصه به زور خاله میموندم پیش الهی  بگردم 
و حکایتش اینه که، البته اونجور که خودش    از مادر شوهر رفیق دوران همکلاسیش یاد گرفته بود میکرد که گویا  

، املت   الی بوده که در گوشه مغازه خوار بار فروسیر اش در یه اتاقک فکستن
ّ
ن آقا بق برا من تعریف کرد، یه حسی 

بوده میوه جات بخره، میبینه  و نیمرو و خاگینه محسرر درست میکرده. بعد یه روز همون دوست خاله ام رفته  
ن   ی از ادویه جات و تخم مرغ در مغازه پیچیده. پرسیده ازش که حسی  ن قا، جر پخته ای که  آیه عطر هوس انگت 

ن اینقدر عطرش شکم مرا به قیلی ویلی انداخته. حس  ال که البته بعضن وقتا از سر شیطنتهای معمولآ  ی 
ّ
و   قا بق

دوست خاله جونم داشت، میگه اختیار داری خانوم. ما غلط    در شوهر ما  بازاریها، گوشه چشمی به   چش چرونن 
از را داشته باشیم. والد  پختبکنیم که دس

ّ
آقا مصطفن کم مهری میکنه، من مجبورم بعضن    هشما خانومای طن

ببلعونم  یوقتا   بلکون  تا ه کوفتر  م؛  نون خور   م بتون  قوّت بگت  اینهمه  دوست خالم  مادر شوهر  آرم.    در   ا خرج 
ن  جوابش میده، حالا نمیخواد   . جوابش میده که به  آمظلوم نمانی کتن حسی  قا. راستش را بگو ببینم جر پختر

یام گفتم من اینقدر گرفتارم که وقت ندارم یه غذا درست و درمون بخورم. اونوقت   این قبله قسم، به یگ از مشتر
ن خود یه بهش میگه، من وقتر عزب بودم، خودم آشتر ، تخم مرغ  آم بودم. از دوست و  مشتر ن شنا که مرغ داشیر

 میخریدم و صبح به صبح، یه غذای دبشر برا خودم درست میکردم. خلاصه سرت را درد نیارم......« 
ب  و  ید  بگت  را  یابسگونی   

ن همی  سراغدنبال  حکایتهای:    روید  با  ستنّ  و  شیعه  بار  فاجعه  مذاهب  متون 
 قوله/فیقول و الی آخر...«/ »قال

  
رسشها، پاسخهای درخور  ما   بدهیم؛ زیرا پرسشر که ما را به اندیشیدن و پژوهش و  و سر راست  نمیتوانیم به ساده ترین پ 

اند   سنجشگری ن اهه رفتنها و به صحرای  بیانگت  ن با بت  ن دلیل نت  ، در نظرمان کاری شاق و دلهره آور جلوه میکند. به همی 
ین وجه ممکن داده   ن میکنیم که پاسخ پرسشها را به بهتر محسرر زدنها و دروغ سرهمبندی کردنها به خودمان تحمیل و تلقی 

ن ارجاع بدهیم.  ایم و چه بسا که برای لاطائلاتبافیها به انواع و اقسام »رفرنس   ها« نت 
عی در 

ّ
د /حکومت چیست؟«، »دولت و    هر گاه ایرانیان م  عرصه هماوردیهای فکری توانستند به پرسشهای »فرمانروانی

ی از اینگونه   مجلس چیست؟«، »قانون و قانونمداری چیست؟«، »انتخاب چیست؟«، »دادگزاری چیست؟« و کثت 
خاسته از تجربیات و تامّلات شخض بدهند، میتوان امیدوار بود که ما کم  پرسشها، پاسخ فردی در کلمات و عبارتهای بر 

پاسخ   به  را  ما  ای که سراسر وجود  رسش ساده  پ  میشویم.  نزدیک  باهمزیستر  ن  زمی  واقعیّت  به  نهادن  حال گام  در  کم 
عمّا جلوه میکند و  مدام م    ، در انظار نسلهای مختلف  آنچه  و رفتار با   فرامیخواند، راهکاریست به سوی کشف و شناخت 
 و سرنوشتشان ناپدید نمیشود.  

ی
رسشها،  هرگز از دامنه زندگ پاسخ دادن خردمندانه و توام با استدلال منطفر به ساده ترین پ 

ن آنها به کاوش کردن در   ن و حرمتگزاری به شعور و فهم دیگران و انگیخیر آغازگاهیست به سوی صمیمی شدن با خویشیر
   شخض خودشان.   معدن تجربیات نر واسطه و 

 

می اولیاء الل  -6  دنائت و ی  شر



 

اینکه زنا  لم نمیکند؛ مگر 
ُ
 از زنا   »..... کش بر مردم، ظ

ی
 در او وجود داشته باشد«    زاده باشد یا رگ

ی
زادگ

م وَ  ی  ]المَلاح 
َ ت   [ 185/ تالیف: سیّد ابن طاووس/ کتابفروسر اسلامیّه/ ص. الف 

 

ن »اعوان و انصار ظلمه« در رفتارهای زیستر    مخوف، حسب    الله    کارگزاران حکومت   ت رسول و ائمه مقاتلانر با گماشیر
ّ
سن

افت و آبرو و گوهر پاک انسانهاست به درجه ای   خل سرر ی بر اریکه اقتدار گیوتیتن که مغایر ناموس و م  و گفتارهای منتر
 ارتقا یافته اند که هدفشان فقط تحقت   

ی
حکومتگران نالایق  در کلیّت جغرافیای ایران است.    ذلالت مردم  و از پست مایگ

هر بر هستر مردم، »آمر تفاخری« 
ّ
بتلایند که میتوانند تا ابدالد ان و زنان ایرانن به این توهم م  با تعرّض به عصمت دختر

 کارگزاران فقاهتر و کنشها و واکنشهای مملوّ از  
ی

ین  بمانند. تکترّ و دهان دریدگ و روج و روانن و    خشونتهای بدنن دلخراشتر
اند،   پاگرفته  ناکامیابیها و محرومیتها و نر مایه گیها  از عقده ها و  ی 

بر بستر آنها در حقّ فرزندان میهن که  شکنجه ای 
عضلیست به وسعت تاری    خ مناسبات نکبت بار   اسلامیّت در ایران و خاورمیانه.  م 

ه شدن بر اینهمه کمپلکسهای قرن به قرن   نمایه  کوشش به منظور چت  که محصول اعتقادات پوسیده و نر منطق و فاقد ب 
و   فکری  و  ی  امکانهای هتن تمام  از  آزادی  است که کوشندگان  بازبسته  این  به  اند،  بوده  های خردورزی و سنجشگری 

برای درهمکوبیدن خاراسنگ اعتقادات تخریب کننده ذهن و  استفاده کنند و    موسیقانی و تصویری و تکنیگ و امثالهم
ن راه ندهند که پیکار    ن انسانها با رادمنشر و دلاوری و گشوده فکریروا بیندیشند و هرگز این گمان باطل را به ذهن خویشیر

ی در پروسه فروپاسیر حکومتگران فقاهتر از فضای باهمستان انسانها محو و سر به نیست   با خرافات و اوهامات بسرر
ه   ی در دامنه هایست که خواهد شد. دشوارترین پیکارهای اندیشندگان گستر ؛ ولی تنیده    اشباح   آزادی و کرامت بسرر نامرنی

رسمانهای    نفوذ دارند؛ زیرا و رفتار انسانها    یّت شده به ذهن ق دارند که کلیدی ترین پ 
ّ
دامگزاران الهی به طیف صیّادانن تعل

ری خود میشمارند برای است   ]خدا، آفرینش، دین، منش و امثالهم[ طعمه ای در چنگال انحصا  را   روح و روان و مغز بسرر 
ن و مدام  و  رسمانهای    سیطره داشیر باره »پ  . تحصیل کردگانن که از اندیشیدن در  ذبح کردن انسانها در هر کوی و برزنن

وند و آنها را مدام از موضوع  و  اکلیدی مردم میهن خود« طفره مت 
ّ

لی
ُ
ت قلمی خود به کناری مینهند یا با توضیحات ک

 نادیده میگت  تمسخر  
ّ
ت و روان و هستر مردم، ضمانت  ، استمرار و حاکمیّت بلامنازع صیّادان الهی را بر ذهنیّ ند، نر شک

 ابدی میکنند. 
  

ِ کرامت  گوهری برای ابتکاری بهره آور  و  روشهای خوشه آفرین -7
ی  نگاهبایی از آزادی و  انسانها  آراست 

 

ی دو ر متف، یگ از  «(1723 - 1789)[Paul Henri d, Holbachهولباک ] »بارون هتن
ّ
ان بسیار برجسته و دلت  و ک

،  که با کوشندگان »آزادی« داشت   نی دید و بازدیدها  در مناسبات و   در قاره اروپا بود. وی   دوران روشن اندیشر در  فرزانه  
یانهای  مدام بر لایرونر  خزعبلات الهی در سمت و سوی »دانش و    انسدادی  و تفاله جات  آهک  از   باهمستان  فرهنگ  سرر

م  و فراتر کاویدن« تاکید   گریو پرسش   اندیشیدن تر ن میکرد   م   نظر داشت و آن را    . همچنی 
ّ
ن را هماره در مد پیوسته  یک چت 

ن   اکان الهیدنبال میکرد. وی به کوشندگان آزادی میگفت که تا میتوانید »مردم را از چنگال سیطره داشیر
ّ
عان   سف تسرر  و م 

 ، هوشیار و بیدار مغز و . هر چقدر مردم جامعهو جدا کنید   « فریادرس باشید هایشانبر ذهنیّت و روح و روان و قلب  جبّار 
 و دانانی و ذهنیّت سنجشگر انسانها    دامهای الهی گسسته شوند؛  و   سیاهچالها   از 

ی
ان بر روند فرهیختگ ن و  به همان مت 

عان   ّ تسرر م  اقتداری  قلعه  خودی  به  خود  آزادیفروپاسیر  شد. کوشندگان  خواهد  تر  و    افزوده  ژرفپیما  د  نتر پروسه  در 
بتوان  خردمندانه  باید  الهی  نصوص  آمریّتهای  مقاتله گران  روشنگرید  ن با  به  همگانفهم  زبانن  مختلف    با  موضوعات 
همّت کنند. گسلاندن مردم از اعتقادات نر پایه و موهوم راهیست طولانن و حلزونوار. ناگفته نماند که در   باهمستان

اعی چشم پوشید و فقط با عینیّات ملموس و استناد به   ن سنجشگری مسائل اعتقادی باید آگاهانه از کاربست مفاهیم انتر
 کرد.   ها ه شدن بر اوهام ذهتن آنها کوشش فهم و عقل سلیم مردم به محو و چت  

ی  کردند، ذرّه ای شعور فرهیخته میداشتند، میبایست « جلوگت  نه تنها به انتشار    اگر آنانن که از انتشار لاطائلات »خمیتن
را همچون    ای   شوخ طبع و فرزانه  گاننویسند  ،و پرتها   چنان ترّه هانر سرعت میدادند؛ بلکه همزمان با انتشار چنان چرت

ن   »ایرج پزشکزاد«  انزنده یاد ه گوییهای عقده ای ترین ابن  « ]زنوزی[  و »هوشنگ فرهنگ آیی  ؛  ا برای سنجشگری کلپتر ء بسرر
ت ایران و بویژه طیف تحصیل کردگان میفهمیدند که چه فجایعی در 

ّ
« به میدان کارزار فرا میخواندند تا مل یعتن »خمیتن

امون آنه ن است و به موقع از پس خنثا و برطرف کردن آنها برمی آمدند. ]در خصوص شوخ و  پت  ا در حال شکل گرفیر
ن زنده یاد ن آمت 

ن   پزشکزاد   انشنگیهای طتن ناسیونال بچّه پر   -آسمون ریسمون/  - نگاه کنید به کتابهای:    و فرهنگ آیی    انتر
ت امام خمیتن   -/ روها  ه مبارکه حصرن ؛ ست   کوه    تخلیه  ت و خرافات و تنبلیهای مغزی و پیکار با موهوما.  [هیخر

ی
تلنبار شدگ

یان، کاری آسان نیست؛ بویژه در جانی که متو از مغز و قلب و روح مردم  پیشداوریها و عقاید مضحک 
ّ
تمام    قلعهالهی،    ل

به قول  مات مردم استوار کرده اند.  هو و قدرت و اقتدار و توجیه جنایتها و خونریزیهای خودشان را بر مو و منافع    اتامتیاز 
ن ذرّات اتم، دشوارتر است«.  ت اینشتاین » متلاسیر کردن اعتقادات پوسیده از شکافیر  آلتر
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داری و انقیاد   د. اگر به طوع باشد و اگر به اکراه؛ چنانکه رسول میگوید  ب  ».... امّا اسلام: بدان که اسلام، فرمانتر و 
 رسول الله« ]بنگرید به  

 
حمّد  الله م 

ّ
 الّ

 
له که مرا ]الله[ فرمودند که با خلق، کارزار کنم تا آنوقت که بگویند: لا ا 

 / /نسرر اساطت   [37ص. کتاب: تبصرة العوام قن معرفة مقالات الانام/تالیف: مرتضن ابن داعی حستن
 

ی باره مسائل بسرر ر و فلسفیدن در 
ّ
تفک تاری    خ   ب    ،در 

 
 ن

ّ
عضل ر درت میتوان فیلسوف و متفک ی را پیدا کرد که در زمینه م 
«، اندیشیده باشد. »داستایفسگ« در رمان »ابله« بر این اندیشه است که   ن شیر

ُ
ن انسانن که همنوعش را به  »ک شیر

ُ
»ک

ارتکاب از  تر  جازاتیست وسیع  م  نتیجه،    جنایت.   قتل رسانده است،  کم  در  ح  از  ناسیر  از    قضانی   قتلی که  ن  باشد  شیر
ُ
ک

جازات اعدام«، صف آرانی فکری و سنجشر کنیم،    رابر چنانچه بخواهیم در ب  جنایتکار، نر نهایت وحشتناک تر است«.  »م 
ن گام اندیشیدن در زمینه واقعیّت موضوع به روشتن و روسیر گویا و تلاسیر تفهیم پذیر کوشش    لازم است که در نخستی 

جازات چیست؟« و چرا حکومت جازات اعدام« سخن گفت؛ اگر ندانیم که »م    گران نالایقکنیم. نمیتوان در خصوص »م 
وط و مقیّد به اصول  به اجرا ن و مسرر تعی ّ

ی آن اقدام میکنند؟. چنانچه نتوانیم کرانمندی کاربست قدرت زمامداران را م 
ن با تک تک آحاد مردم اجتماع باید بر کدام چرخه ها و محورهای  ابایسته کنیم؛ طوری که معلوم شود مناسبات زمامدار 

 مقتدران را در سوء استفاده کردن از »قدرت« مهار و اساسی شالوده ریزی شود، آنگاه نخواهیم توانست افسار 
ی

گسیختگ
 خنثا کنیم. 

وط و حقانیّتش گزند ناپذیر    هر گاه  فرد، فرد انسانها، نامسرر
ی

این حقیقت نر چون چرا را تصدیق کنیم که »جان و زندگ
وط و مقیّد  کارگزاران دولت ر   اختیارات اجرانی   چگونه میتوان  است«، متعاقبا این پرسش مطرح میشود که ا کرانمند و مسرر

ه شد که    و مسئول کرد؟.   چت 
شکلانر قصّر باشد؛ نمیتوان هرگز و هیچگاه بر م  جرم و خاطی و م  ، ولو م  ن هیچ انسانن شیر

ُ
با ک

رم . ابعاد بسیار تاریک و پرتگاههای روح و روان ناشناخته  ند کرده ا   و تحریک و مجبور   ترغیب  ، انسان مجرم را به ارتکاب ج 
رم میشوند،  و پیچیده انسانها را   ن یا قطع اعضاء بدن آنها برای همیشه و ابد از که موجبانر برای ارتکاب ج  شیر

ُ
نمیتوان با ک

م بر   مناسبات اجتماعی زدود و سر به نیست کرد.  تر این مسئله غفلت کنند   کوشندگان آزادی نباید هیچگاه از تاکید کردن م 
شود.   منسوخ  ابد  و  همیشه  برای  اعدام«  کم  زیست که »ح  خواهند  »آزادی«   در  زمانن  مردمش،  و  ایران  فلسفه که 

خ خانه ای
ّ
برای آحاد مردم و فرزندان و نسلهای   را   کشورداری و هدف از ایده فرمانروانی و دولت به این معنا نیست که سلّ

هیّا کرد؛ بلکه مق صد و هدف دولتها و فرمانروایان باید این باشد که تا میتوانند از راههای ممکن و منطفر و بسرر  مختلف م 
ی کنند؛ نه اینکه خودشان  ف و تبهکاری در عرصه های مختلف اجتماعی پیشگت 

ّ
دوستانه از رویداد هر گونه جنایت و تخل

جری و گیوتیندار   .   ام دین و خدا و رسول و امامبه ن  جنایت باشند؛ آنهمقصّابخانه طلایه دار و م 
منظور   به  ایست  وسیله  اعدام کردن  میچرخد که  محور  این  بر  اسلامیّت  عقاید  و  ایع  سرر در  »قصاص«  مسئله 
ام به پا خاسته اند و مقاومت  

ّ
ک »انذار/ترساندن مردم« و راهیست برای سرکوب کردن آنانن که در برابر اقتدار ناحقّ ح 

    که در باتلاق نصوص الهی به چارمیخذهنیّتر در نتیجه،  میکنند.  
ی

کشیده شده    حماقت و بلاهت و عقده های خاراسنگ
جرم را  ،باشد، در مسئله »قصاص« ه م  ]محاربه با الله= مقاومت در برابر     در قیام علیه نصوص الاه آمری فقط گناه کبت 

اک
ّ
جرم  [  و قدرت پرست  فقیه سف ن خون م  ن و ریخیر ن و تشخیص میدهد که با خونخواهی و انتقام گرفیر حال به هر    –تمیت 

 
ّ
   میشود. شهوانن  ارضاء، -که میخواهد باشدهامی  ات

ن   عی  ّ ی متسرر ت لهیب آتش انتقامگت 
ّ
 ل   با شعار »الحق  شد

 م 
 
 ن غ
 
اینگونه  «،  [حقّ با کش است که غالب شده باشد] ب =  ل

ن قدغن کردن هر    و همچنی 
ن خانواده و بستگان قربانن بودن اجساد و خاکسپاری پنهانن و تحت فشار گذاشیر است که با ر 

ل شدید فضاهای ارعاب افکن برآنند که کینه و نفرت خودشان را تا سرحد   نوع مراسم و یادبود و یادآوری به همراه کنتر
ند.  نابودی هر گونه نشانه ای از شخص قربانن  ا امتداد دهند و از دیگران زهر چشم بگت 

ّ
ه بندان حکومت ناحقّ فقاهتر  ر قد

گونهبا این   ن و تحقت  غرضانه که اعدام به ایجاد امنیّت اجتماعی کمک میکند، توجیهی خصومت آمت  عای نر پایه و م 
ّ
  را   اد

ختل و مغشوش و  ؛ زیرا آنانن که »امنیّت باهمستان انسانها اظهار میکنند   نسبت به مردم اجتماع هولناک میکنند،  « را م 
و کارگزاران   زمامداران  را     سفیههمان  مردم  فریادهای  و  ناآرامیها  و  قیامها  و  شها  ن خت  و  هستند که شورشها  لیاقت  نر  و 
عی در حقّ فرزندان ایران ابلاغ و اجرا میشوند فقط در سمت    احکام مستوجب میشوند. تمام   اعدام که از طرف محاکم سرر

کشتر تایتانیک حکومت  آنقدر  یک هدف اجرا میشوند؛ آنهم تثبیت اقتدار ناحقّ و خونریز ضحّاکیان غارتگر.  و سوی  
ن در طول بیش از چهل و سه سال آزگار  عی  ّ ن متسرر بر دریانی از خونریزی و کشتار   با تبختر و کبکبه   الله در ایران به قوّه گیوتی 

« اصابت   »المغازی« تاخت و تاز  ایجاد انواع و اقسام به
ی

  ، و فروپاسیر و غرق شدنش کرد   کرد تا سرانجام به صخره »زندگ
     است.  و ابدی و هرگز بازگشت ناپذیر  قطعی

 

ت ترینها بر منابر اخلاقیّات موعظه ای -9
ّ
 ی  منش ترینها و ی  شخصی

 

باشند؛ سوای دنیای  در هیچ کشوری نمیتوان انبوهی از کتابها را پیدا کرد که فقط حول و حوش »اخلاق« نوشته شده  
ّ حماقتها در   . نگاهی پیش پا افتاده به ادبیّات مکتوب در ایران که در گذر زمان از سرر اسلامیّت در ایران و کشورهای عرنر

ن   امان مانده اند و طعمه آتش و گم و گور شدن و نابودی نشده اند  قلمسوزی    طریقتولید موهومات از    خروارها   و همچنی 
ن  عی  ّ تسرر را برآورد کرد که فقط به »اخلاقیّات موعظه    نر شعوریهای آنانن وسعت  و    جهالت  ، کفایت میکند تا بتوان عمقم 

از فردیّت و کرامت    جامعه  در   توصیه های واجب با عقوبتهای تازیانه ای کرده اند. هر چقدر انسانها   ،ای و امریّه ای«
ان بر توسعه و سیطره »اخلاقیّات موعظه    ،توجودی و وجدان فردی و حسّ مسئولیّ  ن خالی و خالی تر شوند، به همان مت 



افزوده  ای«  امریّه  م    تر   ای و 
ّ
نفوذ و تحک میتوان دخالت و  اجتماعی  ها و مسائل  نکته  ی که در ریزترین 

ّ
به حد میشود 

ش آن  اخلاقیّات موعظه ای را کشف کرد  ا گستر
ّ
سد که از ظرفیّت اج ها و حت تماع سرازیر و به »دنیانی دیگر در  به جانی مت 

 د.  نافکنده میشو  اوهام و توهمات اخلاقیون« فرا 
« در رویارونی با همنوعانش در مقام انسان 

کمتر کسانن در این باره اندیشیده اند که »منش انسان خویشاندیش و با کاراکتر
  « و تک  امریّه و موعظه نیست؛ بلکه »زایشر و پدیداری  چند بعدی و طبق  هرگز   رفتارش  و   «به یک شیوه است»فقط  

و مسئولیّت گفتارها و    پا دارد   است. انسانن که خودش میاندیشد، میتواند منش خود را بر شالوده تجربیّات شخض بر 
د؛ اویزد و  نه اینکه اخلاقیّات موعظه ای و امریّه ای را همچون زیور آلات به خودش بی کردارهای خودش را به عهده بگت 

 در مقابل   و هرگز هیچ مسئولیّتر در قبال رفتارها و گفتارهایش نداشته باشد و   به »اخلاقر بودن« تظاهر و ریاکاری کند 
. در  شده اند   و صادر   مدام به اوامری ارجاع بدهد که از فراز منابر تحکیم  چند و چون رفتارها و صحبتهایش  پاسخ به

ن فقاهتر  حکومتگران  بست  و  زیرا  سراسر چفت  باشد؛  داشته  فردی«  و کاراکتر  »منش  پیدا کرد که  را  نفر  یک  میتوان 
باشد.   داشته  فردی«  وجدان  و  و کاراکتر شخض  بخواهد »منش  ندارد که  فردیّت  مخوف،  سیستم  این  در  هیچکس 

    ترمیناتورهای زمیتن است.   حکومت گیوتینداران الهی، ولایت نر اخلاق ترین
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، عا و ظاهر؛ ولی در عمل    شارلاتانهانی   انبیاء بدون هیچ استثنانی
ّ
بودند که همچون ایدئولوگهای مدرن برغم انکارشان در اد

. مذاهب و ادیان نوری و ایدئولوژیها در وحدت عقیدنر آلوده اند همچنان طبق سبک و سیاق انبیاء به تلقینات و توهمات  
ستر و خشونت و نفرت و کینه توزی و تا کنون برای انسانها در طول    و قدرتتر

ّ
وحشت افکتن و   شکنجه و   تاری    خ فقط تکتر

سنگسان نصوص  »  در سیاهچالتا انسانها را فقط و فقط    تل و کشتار و ویرانن و غارت و جهالت پیوسته را تداوم داده اند ق
ل و زنجت  کنند مزخرفو  

 
خم رویدادها به گونه های متفاوت تحوّل    انسان، پدیده ای تاریخیست که در پیچ و امّا    . « غ

پیدا کرده است و روند دگرگشتهایش ایستگاه آخر ندارند؛ زیرا انسانها همواره فراسوی آنچه را که هستند، آرزومند و  
نجکاو و خواهنده اند. 

ُ
 ک

  -و-میفهمند و از سوخت  زمامدارانن که چشمه جوشان آرزوها و آرمانها و نیازها و دلبستگیها و تنوّع روشهای نسلها را ن 
ابهای پر خروش اجتماعی   ن ن نخواهند توانست بر خت  ین شناختر ندارند، با کاربست خشن ترین اعمال نت  ساز آنها کوچکتر

ات ن  کشورداری به تجهت 
ه مطلق شوند؛ زیرا هتن  و ذوق    سرکوبگری  و دم و دستگاه  چت 

ی
منوط نیست؛ بلکه به هتن نوازندگ

با گوهر وجودی انسانهاست که تعادل مناسبات زمامداران را با مردم اجتماع منسجم میکند.    همپانی رقص و موسیقانی و  
کشش و جاذبه های موسیقانی روح و روان انسانهاست که امکانهای    گوهر انسانها، موسیقانی و شیدانی و رامشگری است. 

هیّا میکند.  می    همسونی و همخوانن و همنوازی را با برنامه های زمامداران  م 
ّ
خلاف نوازییهای گوشخراش و آزارنده و تحک

ح به ابزارهای سرکوب و خشونت  و امریّه ای
ّ
سل   و همپانی   ، هیچکس را به شوق رقصیدنحاکمان نالایق و تا خرخره م 

اند.   ن ن و نیوشیدن گوهر وجودی انسانها عاجز و اخته و احمقند   که  حکومتگرانن   فقط   نمیانگت  ر پدیدا  علیه  ، از فهم و دریافیر
ن کمانن   شدن جلوه های رمهای ممکن و ناممکن،    رنگی 

 
انسانها در بستر »تاری    خ ناتمام بودنها و شدنها« به شنیع ترین ف

  . میشوند  «لقتلباالآمر »
 

 


